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 بحثى كوتاه در شناخت نفس 

آيات ورواياتى كه ما رابه شنناخت نفنس دتلنت    

هأننند كنهت تمنا      نمايند، گوياى اين  مأنهله   مى

سعادت و رسيدن انأنان بنه ّه نه كمنار، درگنرو      

اسنتببه نننوان نموننه خداونند     « شناخت نفنس »

آينا در   ؛1«أوَلَمْ يَنَفَكَّنرواا فنأ أَنُفِأِنه مْ   » فرمايدت مى

 انديشند؟ كنند و نمى هاى خود، تفكّ ر نمى نفس

و در نفنو    ؛2«وَفى أَنُفِأِنكِّمْ أَفتَتِِِْْنروانَ  »

آيا با چشنم بِنيرت بنه خنود      ؛است شما آياتى

 نگريد؟ نمى
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مَعْرِفَةُ »فرمايدت  مى )علیه السلام(حضرت نهى

شننناخنها،  سننودمندتري  ؛1«النّنّفْسِ ِ ْفسَِنّنّلْ الِرعَنّنّ  ِ   

 استب نفس شناسايى

نارَ الُفَنوََ اتككَُْنر مَن ُ َِفِنرَ ب مَعْر فَن        »و نيزت 

بنه   ؛آن كه به معرفت نفس، دسنت يابند   ؛2«الُنَفُس 

 پيروَى بزرگى رسيده استب

و همچني  روايات فراوان ديگر، همه گوياى 

سودمندتري  شناخنها، شناخت »اند كهت  اي  حقيقت

وبزرگنري  نادانى، جهن  بنه وِناي      ؛نفس است

 «نفسب
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اينك بايد ديند، مقِنود اَ شنناخت نفنس     

چيأت؟ و چگونه است كه انأان، با شنناخت آن،  

  شود؟ ناي  مى« فوَ اكْر»به 

 هدف اَ معرفت نفس 

آيا مراد اَ معرفت نفس، اي  است كه بدانيم انأان 

موجننودى مّننر د اَ منناداه و داراى ّننوايى مّننر د 

و يا بدانيم، او به خنود نهنم حضنورى     ؛باشد مى

كند،  هايش را درك مى دارد و با اي  نهم، خواسنه

دهد؟ و  و آيا اي  تما  حقيقت انأان را تشكّي  مى

خواهيم پنرده اَ روى اين  حقيقنت     مى يا اي  كه

تري  موجود در ميان  برداريم كهت نفس انأان، نالى

كنه در ابننداى    ؛هاى طْيعى اي  جهان است پديده
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تول د بالقوه بوده و به مرور َمان رشد نموده، سپس 

رسد؟يااساساً، منظورمان اين    به فعهيات وِهور مى

، «ينم؟ ا اَ كّنا آمنده  »،«كيأنيم؟»كه بدانيمت  است

، چه چينزى  «نه ت وجود مادراي  جهان چيأت؟»

توانننند احأنننا  پنننوچى و بيهنننودگى   منننى

در مقاب  پروردگار، چه موّعيانى »، «درماايّادكند؟

توانيم به كمار نالى انأنانى   چگونه مى»، «داريم؟

خينر و شنر  منا منّه نى درچنه      »و « ناي  شنويم؟ 

نيز فراوانند آيات و رواياتى كنه  «ب چيزهايى است؟

نماياننند و منا    را بنه نحنوى منى   « معرفت نفس»

توانيم اَ ميان آنها، جواب تمامى سؤاتت فوق  مى

اي  وجود، شناخت نفس ن اَ   با را اسنخراج كنيمب

اى اسنت   جهاتى كه درفوق منذك رشديم ن مقدمانه  
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و آن اي  كه بفهميم نفس  ؛براى يك شناخت نهايى

َمند موجودى است در نهايت نّز وناتوانى كه نيا

 باشدب به يارى وامداد خداوند منعار مى

با تكّيه بر اي  سخنان، شناخت نفس، شناخت 

َيرا جه  به فقنر وجنودى    ؛فقر وجودى آن است

موجب سركشى و نِيان او اَ اطاننت خداونند   

  شودب مى

 ؛1«كتَ  إنَ اتُ نُأانَ ليََطُغنى، أنُ رَااها اسْننَغُنى  »

ان و سركشنى  همانا انأنان طغين   ؛اي  چني  نيأت

 نياَى برسدب كند، آن گاه كه به غنا و بى مى
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كند كنه انأنان، ينك درجنه      حار فرق نمى

جاه  به نياَمندى خويش باشند ينا  ند درجنهب     

طغينان   ؛جه  به فقر وجودى هراننداَه كنه باشند   

است و طغيان بني  شندات و فنع ، در نوسنان     

استب انأانى كه معرفت نفنس پيندا كنرد و حندا     

اش را فهميد، به انداَه خردلى،  ودىنهايى فقر وج

 طغيان در وجودش نيأتب

أَلَنذى   ؛يا أيُهَاَ اتُ نأانِ ما غَرَكَ ب رَبِكَ الُكّرَيم »

فنى أىِ  انورَم ماشنااَ     ؛خَهَقَكَ فَأَنوايكَ فَعَندَلَكَ  

اى انأان! چه چينز تنو را بنه پروردگنار     ؛1«رَكَْكَ

دايى كريم و بزرگوارت مغرور و فريفنه ساخت؟ خ
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كه تو را آفريد، و به  ورتى كام  بياراست و بنه  

 هر  ورتى كه خواست تركيب فرمودب

اي  آيه، انأان را منوجاه خهقنش كرده و تنْاه 

دهد كهت خدا تنو را آفريند و تنو در     و آگاهى مى

و  ؛اى آفرينش خويش محناج و نياَمند به او بنوده 

 رساند، پس چنرا  اي  فقر وجودى تو را به خدا مى

شوى؟ انأانى كه خود را بشناسد و بنه   مغرور مى

موّعيات خويش در برابر خداوند تْنارك و تعنالى   

 گرددب نارف باشد، به خود مغرور نمى

توان نكّنه ديگرى رادرمعرفت  در اي  جا مى

نفس بيان داشت و آن، اي  كه مقِنوداَ شنناخت   

بنودن خنويش    انأان بنه حن    نفس،اي  است كه

استب  دد كه باط  آفريده نشدهبرده، منوجاه گر پى
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ينك   براى روش  شدن اي  مطهب، محناج به بينان 

كهت موجودات ناّص هأنند  مقدامه هأنيم وآن اي 

وبراى رشد خود،بايدبنه سنوى كمنار ينا هندف      

مطهوب حركت كنند تا ن در حدا امكّان ن اَنقنص    

كمار شايأنه ناين  شنوندب بنراي      بيرون آمده، به

در تك  محورباشند و  اسا ، اگرموجودى، خنود 

اش  خودفرو رود و ياتوجهش، اَ مرتْنه وجنودى  

تر باشد، حركنى به سوى كمنار   تر و ناّص پايي 

نخواهد داشت و اي ، سْب باط  بودن آن موجنود  

 گرددب مى

خداوند، جهان را براسا  ح  آفريده اسنت  

و ح  بودن جهان در اي  است كنه حنركنش بنه    

اگنر حركنت   سوى كمار است نه به سوى نقصب 
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بود، ينا اگنر جهنان بنه      جهان به جانب نقص مى

شد، باط  بودن و پوچى  خاطر خودش آفريده مى

ولى هر موجودى براسا  نيناَ   ؛جهان، حنمى بود

كنندب   درونى خود، به جانب مطهوب حركنت منى  

موجنودى   ؛انأان نيز اَ اي  ّانده، مأنثنى نيأنت 

است ناّص و ح  بودنش در اي  است كه كامن   

و كمالش در اي  است كه خود محور نْاشد،  شود

در تك خويش فرو نرود و نيز توجاه و تعه ن  بنه   

موجودى برتر داشنه باشد، در غينر اين   نورت    

َينرا در خنود    ؛وجودش پوچ و باط  خواهد بود

فرو رفن  و به سوى موجودى ناّص حركت كردن 

 جز پوچ گرايى ثمر و سودى نداردب
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بشناسد و به گنوهر   انأان آن گاه كه خود را

بْرد و حقيقت خنويش را   بهاى وجودش پى گران

درك كند، منوجاه خواهد شد كه حن  بنودنش در   

اي  است كه به سنوى خداونند تْنارك و تعنالى     

َيرا او فقط براى اين  كنه خندا را     ؛حركت نمايد

بشناسد و رفاى او را جهب نمايد، آفرينده شنده   

ده اسنتب  استب انأان براى اي  جهان آفرينده نشن  

ارَش اي  جهان با همه وسنعنش كمننر اَ انأنان    

است، َيرا جهان ناّص است و حركت انأنان بنه   

سننوى جهننانى ننناّص، حركنننى پننوچ و بيهننوده 

باشدب او بنا اين  حركنت، كمنالى را كأنب       مى

گنرددب   كند جزاي  كه برنقِش افنزوده منى   نمى

جهان براى خنروج اَ پنوچى و بيهنودگى، بنراى     
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)انأان( آفرينده شنده اسنت و    تر  موجودى كام 

آفرينش انأان براى اي  كنه باطن  نْاشند، بنراى     

 موجودى اكم  آفريده شدهت

 ؛«خَهَقُتا اتكفتُكَ تَِجْهِكَ وَخَهَقُنِنكَ تَِجْهنأ  »

جهان را به خاطر تو آفريد  و تو را به خاطر خود  

 خه  كرد ب

وَسَخَرَلَكُّما منافأ الُأمنمواتِ وَمنافأ اتكرْ      »

و آنچه در آسمانها و َمي  است، همه را  ؛1«جَمي عاً

 مأخ ر  شما گردانيدب

اَ سنوره رو  نناِر بنه اين       8و شايد آينه  

مطهب باشد كه ح  بودن انأنان، در حركنت بنه    

                                                 

 .11سوره جاثيه، آيه  . 1



 تعلیم و تربیت و نفس / 16
 

َْوَلَمْ يتَسََكّْروْا في » ؛تْارك و تعالى است« أله ه»سوى 

 وَم بيَْفَهْرنّ  لَّ ْفَِسُس هِم م  خَلَقَ اللنُّّْ الِسمنّرتا   وَاََِ ْ َ   

بِ لِحَقِ وََْجَل مْسَرّىً ولنّْ كثيراً م نََّ الفّنّ  ِ بِل ءنّ ر   َبمهنِّمْ     

كننند؟   آيا در نفو  خويش تفكّ ر نمنى  ؛«لَكّ ف روْنَّ

خداوند، آسمانها و َمي  و آنچه منا بني  اين  دو    

 ؛است را جز به ح  و تا مدات معيا  نيافريده است

متّات پروردگارشنان  و همانا بأيارى اَ مرد  به 

 اندب نقيده )به آخرت( كافر و بى

بي  تفكّ ر در خود و ح  بودن آفرينش جهان 

تواند وجود داشنه باشد؟ چرا در  اى مى چه رابطه

كنيد؟ آفرينش آسمانها و َمي  ح    خود تفكّ ر نمى

است، شايد ناِر بر اي  مطهب باشند كنه اگنر در    

ى را كنه  خود به تفكّ ر بنشينيد و حقيقنت جاويند  
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خداى منعار در شنما گذاشننه اسنت، بنه خنوبى      

بشناسيد، به اي  حقيقت پى خواهيند بنرد كنه بنه     

خاطر شما اي  جهان با نظمت آفريده شده و ح  

بودن جهان در گرو موجود نناّهى اسنت كنه در    

كنند تنا بنا تنتش      اى اَ جهان َندگى مى گوشه

 خويش به لقاااله ه و كمار مطهوب برسدب

اگر با تفكّ ر در خويش، معرفت بنه  اى انأان! 

نفس حا   نمايى، به اي  مطهب واّن  خنواهى   

اى و  گشت كه تو نيز براى اي  جهان آفريده نشده

بهكّنه   ؛كمار تو در تعه   تو به اي  جهنان نيأنت  

براى رسيدن به لقاى خداوند و نالم آخرت آفريده 

اى و همان گونه كه وجود تكّوينى تو وابأننه   شده

تْارك و تعالى است، بايد وجود تشريعى « اله ه»به 
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خود را نيز وابأنه به او گردانى تا تو نيز معنقد بنه  

نالم ديگر گردى، و اَ مردمنى نْاشنى كنه چنون     

معرفت نفس ندارند و غاف  اَ خويشنن  خنويش   

هأنند به لقناى پروردگنار و جهنان ديگنر كنافر      

  گردندب مى

ن  اينك باتوجاه به مطالب مزبور، معرفت نفس

بنردن بنه    بردن به فقر ذاتى باشد و چه پى چه پى

چگونگى ح  بودنش ن به اي  معناست كه انأنان   

تْارك و تعالى باشد و همنان  « اله ه»بايد وابأنه به 

گونه كه موجودات، بنه طنور تكّنوينى در طرين      

كنند و او را تأْيح و تقديس  محْت او حركت مى

ي  محْانت  كنند، انأان نيز با تما  وجود در طر مى

 او حركت نموده و به تقديس و تأْيح او بپرداَدب
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 طري  ا تح نفس 

راه يافن  به اي  معرفت، چگوننه و اَ چنه راهنى    

ميأار است؟ در جأنّوى طري  معرفت، بايند بنه   

سراغ كأانى برويم كه آن راه را پيموده و به مقِد 

هناى   با آنان همنشي  شده و راهنمنايى  ؛اند رسيده

شايد با نم  به آن، ما نينز   ؛آنها بگيريم تَ  را اَ

انند، راه   تا حدا توان به آن جايى كه آنها راه يافننه 

 يابيمب

آرى! دست نياَ خويش را به سوى اه  بيت 

 )علـیمم السـلام(  نِمت و طهارت، ائمه معِومي 

كنننيم، تننا بننا گفنارشننان، نمهشننان و   دراَ مننى

 تقريرشان، راه ا تح را به روى ما باَ كنندب
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تنها راه پيداكردن به نهم حضورى و رسيدن 

به مقا  ّرب الهى و خنود را در محضنر خداونند    

منعار ديدن، ا تح نفس اسنتب انأنانى كنه بنا     

ا تح نفأش در محضر ح  ّرار گيرد، در واّن   

اَ دنائت و پأنى، به شرف و بزرگنوارى هّنرت   

 كرده استب

ِّهوبا »فرمايدت  مى )علیه السلام(حضرت نهى

ر اله هِ ساْْحانَها وَتَعالى، فَمَ ُ  عِْادِ الُط اهِرَم  موَافِ ا نظََالُ

پناك سرشنت،    دلهاى بندگان ؛1«طهمرَ َّهَُْها نَظَرَ إ ليَْه

كأنى كنه    پنس  ؛جايگاه ديدارخداوندبزرگ است
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گرداند، خداونندنظر)لط    ّهب و روحش راپاكيزه

 انداَدب و رحمت(بروى مى

ليَْ َ عَلى وَجنُّْ   »فرمايدت  و نيز آن حضرت مى

اََِ  ِ َْكِرمَْ علََنّى اللنُّّ  بنّْاْح فَُْ م نََّ النّفسِْ ِ الِرِْيعنَّةِ       

در روى َمي ، در ننزد خداونند سنْحان،     ؛1«َ َمْرِه 

 تر اَ نفأى كه مطي  فرمان خدا باشد نيأتب گرامى

بنر رسنور گرامنى    « مّاشن  »مردى به ننا   

وارد شند، ننر    )صلى الله علیه وآله وسـلم( است 

 « يا رسور اله ه، طري  شناخت ح  چيأت؟»كردت 

راه معرفت  ؛«مَعْرفةُ النّفسْ  »حضرت فرمودندت 

يا رسور »ح ، شناخت نفس استب باَ سؤار كردت 

                                                 

 7910، شماره 52، ص 9شرح غرر، ج .  1



 تعلیم و تربیت و نفس / 22
 

« اله ه! چه راهى براى معرفنت نفنس وجنود دارد؟   

يارى  ؛1«َْبِِتْ ع فَةُ بِ لِحَقِ عَلى الفسِْ ِ»حضرت فرمودت 

   براى شناخت نفسبجأن  اَ ح

براسا  اي  حديث، راه ا تح نفس، ينارى  

خواسن  اَ خداوند منعار استب اسنعانت اَ خندا  

بدي  معناست كه به آنچه امر فرموده است، نمن   

به ّواني  تشنريعى   ؛نماييم و پيرو مخهص او باشيم

او نم  كنيم تا لط  و رحمت او شام  حنار منا   

ناي  گرديمب چنانكّه شده، به درجات نالى انأانيات 

 اولياى خدا رسيدندب
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اى كنه   طى خطْه )علیه السلام(حضرت نهى

بندگان خدا را بنه تنر  اَ خندا و بنه راه خندا      

 فرمايدت خواند مى مى

فَْادِرواا ب هَنْمالِكِّمْ تكِّونوِا مَ َ جيَْران  اله هِ فأ »ببب

بنه   ؛1«دار هِ، رافَ َ ب ه مْ راسانهَها وأَارَهانمْ متَئِكَّنَنهاببب   

كارهاى نيكّنو مْنادرت و شنناب ورَيند تنا بنا       

همأايگان خدا )نيكّوكاران( در سراى او )بهشت( 

باشيد كه خدا پيامْرانش را با آنان آشنا گردانيند و  

 فرشنگانش را به َيارت آنها فراخواندب

 تا آنكّه فرمودت

                                                 

و در  608، ص 82لاغه، فيض الإسلام، آخرر خطبره   نهج الب.  1

ُ ا    » آخر همين خطبه چنين آمرهه اسرت:   وَخُرووا منرنأ جْجادرادنْ

 «فْجَوّدوا بِها عَلى جْنأفُدنكُ ا وَلاتْبخلوُا بِها عَنأها...
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و بنراى   ؛شننويد  گويم آنچه را كه منى  مى»

ح آنها( اَ نفس خود و نفو  شما )در توفي  ا ت

خواهم كه ما را كافى است  خداى منعار يارى مى

و نيكّو وكيهى است )براى واگذاشنن  كارمنان بنه    

 «او(ب

لنّْ منََّ بَنّلَ َ   »فرمايندت   و نيز آن حضرت منى 

فَسِسَُْ في ط عَةِ اللُّ  بْاْح فَُْ وَ بَْتِل ُ  ك فَتْ فسَِسُْْ ف جيِنَّةً   

كس كه نفس خنويش را  هر  ؛1«ب ل رَةً   ابِحَةً  غ ف رَةً

در فرمنانْردارى اَ خندا و رسنور بنه كننار دارد،     

 رسنگار، سالم، تّارتش سودمند و با بهره استب
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تو اى انأان! در هر س  و سالى كنه باشنى،   

موِ   به فراگيرى و نم  به چيزهايى هأنى كنه  

تو را به راه  تح و طانت حضرت ح  بكّشاند و 

ى هأنى كنه  نيز موِ   به شناخت و ترك چيزهاي

 گرداندب تو را اَ ح  تعالى دور مى

پس بر تو است كه براى ا تح نفس خويش 

هم معروف را بشناسى و هم آشننايى بنا منكّنرات    

داشنه باشى تا با نم ، به فتح و رسنگارى رسيده 

و با ترك منكّر، نفأت را اَ تْاهى و فأناد حفنظ   

)علیـه  نمايى، و بدان كه حضرت اما  جعفر  نادق 

بزرگنري  فأاد بناطنى انأنان، در   »فرمودت  م(السلا

موردى است كه بنه غفهنت اَ پروردگنار منعنار،     

و منشه اي  فأناد، اَ پيندايش طنور     ؛رافى باشد
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چنانكّنه خداونند اَ    ؛آرَو، حرص و تكّْانر اسنت  

دهد كنه در روى َمني     جريان امر ّارون خْر مى

فأاد را طهب مكّ ، َيرا خداوند فأنادكنندگان را  

 «داردببب ىدوست نم

تا اي  كه آن حضرت درباره نتج اي  فأاد 

 نظيم فرمودت

و معالّه اي  فأاد ا نهى، فنرار اَ منرد     »

هنايى   بدكردار و ترك نتي  دنينوى و ّطن  رگ  

با ادامه دادن به  ؛است كه سرچشمه شهوات هأنند

ذكر پروردگار منعار و متَ  شندن بنه طاننت و    

يانت منرد  و   نْادت او و منحما  شندن آَار و اذ 

متمت همراهان و  ْر كنردن در مقابن  شنماتت    

 دشم  كه اَ افراد خانواده و خويشاوندان باشدب
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و هرگاه به اي  امور نم  كرده و مطاب  اي  

برنامه به معالّه نقاط فنع  خنود پرداخننى، دَر     

رحمت و لط  و توجاه مخِوص پروردگار منعار 

و را به روى خنود بناَ كنرده، مشنمور آمنرَش      

 1ب«مهربانى ح  ّرار خواهى گرفت

اكنون كه تنها راه ا تح نفس و سنعادت و  

خوشْخنى، پركشيدن به سوى ح  است، و معرفت 

حضورى و شهودى به ح  در اثر نْادت و اطانت 

)علـیمم  شود و حضرات معِومي  خدا حا   مى

اند، به طنور   اي  راه را به ما معر فى فرموده السلام(

 آوريمب   به نْادت به ميان مىاخنِار، بحثى راج
                                                 

، ترجمره و شررح ندرن    الحقيقةة و مفتراح   الشريعةمصرباح  .  1
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 نْادت، يا راه تقر ب به خدا

سخ  در مورد نْادت را با اي  آيه مْاركنه آغناَ   

كنيم كه مرد  را به سنايش خال  و رب دنوت  مى

 كندب مى

ياأيُها الن ا ا انْْاندوا ربمكِّنما الَنذَ خَهَقَكِّنمْ     »

اى منرد ! بنه    ؛1«وَالذَي  َ مِ ُ َّْْهِكِّم لَعَهِكِّنمْ تَنَقِنونَ  

سنايش و نْادت  احب اخنيار خودتان كه خال  

شننما و پيشننينيان اسننت، روى آورينند شننايد كننه 

 پرهيزگار شويدب

بنه  « نْند »گرفنه شنده و  « نْد»اَ « نْادت»

است و نْادت آن است كه انأانى « ممهوك»معنى 
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كه در مقا  تكّنوي ، نْند و ممهنوك خندا اسنت      

ممهوكيانت را بنر    بكّوشد تا در مقا  تشري  نيز مهر

نفس خويش بزند و او را به ننوان مالك مطه  بنر  

 خويش و شؤون خويش بپذيردب

فرمايندت   نت مه طْاطْايى در اي  منورد منى  

ْلعِ ا دةَُ ه نّيَ فَْنّْ ْ العِاَنّْن  فسَِسنَُّْ فنّي مءَنّ مِ الرِرَلْتُك يمنّةِ        »

نْادت، نْارت است اَ ّراردادن نفأش را  ؛1«ل رَبمُ 

و آنچنان كنه   هوكيت براى پروردگارشدر مقا  مم

شود، نْادت و سنايش بنه   اَ آيه فوق اسنفاده مى

نقنص   ؛خاطر پركردن نقص وجودى انأان اسنت 

                                                 

 .، طبع آخونهى22، ص 1تفدير الميزان، ج .  1
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كند كه خود، دهننده   وجودى را كأى برطرف مى

 وجود و پرورنده آن باشدب

مضمون آيه اي  است كهت بنيان وجودى شما 

در پديد  باشد و تْارك و تعالى مى« ألله»وابأنه به 

آمدن و پرورش يافن ، محنناج بنه وجنود مطهن      

استب حار كه اينچني  است، به نْادت و خضنو   

در برابر او ّيا  كنيد تا در مأير حركت بنه سنوى   

او، اَ نقص وجودى شما كاسنه شود تا پرهيزكنار  

 شويدب

ديگر اي  كهت وجود شما را او نطنا فرمنوده   

داردب  پس ّوا  وجودى شما بنه او بأننگى   ؛است

روى اي  اسا ، او مالك شماستب و حن  مالنك   

بر ممهوك اي  است كه ممهوك، فرمانْردار او باشد 
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و در اطانت او ّرار گيرد و نهايت تنظيم و كرنش 

كنند ن در برابنرش     را ن كه اسنعداد او اّنضا منى  

لنذا وّننى نننوان بِنرى اَ امنا        ؛داشنه باشند 

يات سنؤار  در باره حقيقت نْود)علیه السلام( ادق

 كرد، حضرت فرمودت

 حقيقت نْوديات در سه چيز استت»

 ؛«أنُ تيَرىَ الُعَْْدا لِنَفُأِهِ فيما خَوملَنها مِهُكّناً  »ب 1

اي  كه بنده در آنچه خدا بنه او تفضلانت بخشنيده،    

 مهكّيانى براى خودش نْيندب

لأَنَ الُعَْيدَ تتَكّوِنِ لَهامْ مِهُكٌ يَرَوْنَ الُمارَ مارِ »

َينرا بنندگان،    ؛«هِ يَضَعاونَها حيَْثِ أمَرَهاما اله ها ب نهِ اله 

بيننند   مار را مار خدا مى ؛مهكّيانى براى آنها نيأت
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و آن را در موفعى كه خداونند امنر فرمنوده بنه     

 رسانندب مِرف مى

بنده )با رأى  ؛«وت يدبِرِ العْدا لنفأهِ تدبيراً»ب 2

ش و انديشه خنود( بنه تندبير و اداره نفنس خنوي     

)بهكّه در اداره و تدبير خود اَ موت و  ؛پرداَد نمى

 كند(ب مالك پيروى مى

 ؛«َْمَرهْ تعَ لى بِهتَِفَه هْ عفَُِْ فير  وجرْْلةُ لشتِ غ ل ُ »ب 0

وتما  اشنغالش به چيزى است كه خداونند منعنار   

 بدان امرفرموده ويا اَ آن نهى فرموده استب

سرسپردن بنه اين     ؛1«فَهلا ْوم ُ دَ َجَةِ التُءى»ببب

 سه امر، اولي  درجه تقوا و پرهيزكارى استب
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اش را به اي   پس، آن هنگا  كه خداوند بنده

سه مورد اكرا  فرمايد، دنيا و اه  آن و شنيطان اَ  

افنندب در ننيّه، بنده مخهص خدا، دنينا   نظر او مى

را بننراى ثننروت اننندوَى و فخرفروشننى طهننب  

ارد بنه آنچنه ننزد    كند و به خاطر نز تى كه د نمى

بندد )به مطنام  دنينوى آنهنا     مرد  است، در نمى

آورد( و روَگارش را به پوچى و بطالت  روى نمى

گذراندب خير آخرت براى اشخا ى است كنه   نمى

كننند و ناّْنت،    در َمي  بهندپرواَى و فأاد نمى

 براى پرهيزكاران استب

بنه نْوديانت وبنندگى     تن   انأانى كه آرى!

اسنت، كرامنت وبزرگنوارى را     حضرت ح  داده

كنند ومحكّنو  خواهشنهاى     درخود احأا  منى 
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گردد وبا معِنيت خدا،نفأنش رابنه     نفأانى نمى

 كشاندب پأنى نمى

مََِ كَرُمَنّتْ  »فرمودت  )علیه السلام(حضرت نهى

كأى كنه نفأنش را    ؛1«عَليَُْ  فَسِسُْْ لَمْ يْهفِِه  بِ لِرعَْْ يَةِ

وار بزرگننوار شننمارد، آن را بننا معِننيت خنن    

 گرداندب نمى

مَ ُ كَرِمَتْ نَهيَْهِ نَفُأاها هانَتْ نَهَيْنهِ  »ونيز فرمودت

هركس نفس خنويش را نزينز وگرامنى     ؛2«شهَْوتَِها

دارد، خواهشهاى نفأانى پنيش او پأنت و خنوار    

 استب
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« اله ه»اى انأان! بدان كه اگر در پرتو سنايش 

نكّنى، اَ نقهنى كنه    به ا تح نفس خويش اّدا 

 اىب اى نْرده درتو به وديعه گذاشنه بهرهخداوند 

هر كه  ؛1«مَ ُ لَمْ ياهَذِبْ نَفُأَها لَمْ ينَُنَفِ ْ بالُعَقُ  »

اى نْنرده   تهذيب نفس نكّرده باشد، اَ نقن  بهنره  

 استب

اگر انأانها آثارى را كه منرت نب بنر سننايش    

دانأنند، هيچ گاه بنه   خداوند و نْادت اوست، مى

دب جهن  آنهنا بنه خنود و     رفننن  راه انحراف نمنى 

خدايشننان و راه حنن  بانننث شننده اسننت كننه   

روَگارشان را با مأائ  محأو  و افكّنار خينالى   
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بگذرانند و هيچ بهره معنوى اَ اي  دنيا برنگيرند و 

اگنر   بدون توشه معنوى به نالم ديگر سفر نماينندب 

دانأنند كه راه مأنقيم، نْادت خداست  انأانها مى

خداونند منعنار منحِنر    و همه ح  و حقيقت در 

شود و همه چيز حن ى َندگى بدون او پنوچ و   مى

دادند و  باط  است، ت  به ذل ت دنيا و آمار آن نمى

 كردندب كمار را در تقر ب به غير او جأنّو نمى

داراى جمي  « او»فهميدند كه  اگر انأانها مى

كماتت بوده، و سرمنشه هر كمار و نورى اسنت،  

ورانيات نفنس خنويش بنه    براى كأب كماتت و ن

 ب سپردند سوى او راه مى



 37 / دوره هشتم، شماره دوازدهم
 

 .)علیه السلام(معرفت نفس در آئينه كت  اما  نهى

 فرمودت مى )علیه السلام(نهى ب1

  ُ بهننري    ؛1اَفِضَل الرَِعْرِفَةِ مَعْرِفَةُ اَِ فِسنّ نِّ ل فَسِس نّ

 معرفت براى انأان، خودشناسى استب

 فرمودت مى )علیه السلام(نهى ب2

 ؛2لَُّهْنن   جَهْنن ِ اُتَنُأننان  اَمْننرَ نَفَأْننهِانَْظَننما ا

 ، خود ناشناسى است.بشر براى ها نادانىبزرگنري  

 فرمودت مى )علیه السلام(نهى ب0

اَفِضَلُ الِعَءِلِ مَعْرِفَةُ الِرَرِر  فَسِسَُْ فرَََِ عَنّرَ َ فَسِسنَُّْ   

بهننري  تعقن ، فكّنر در     ؛0 ه  ضَنّلْ  عَءَلَ وَ مََِ جَهِلَ
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استب كأى كه خنود را شنناخت بنا     خودشناسى

كنند و   چراغ نق  راه سعادت خويش را پيدا منى 

خْر بود به گمراهى  آن كس كه اَ خود غاف  و بى

 رودب مى

مََِ عَرَ َ فَسِسَُْ فَءَن  افتَِهى ا لى غ يَةِ كُلِ مَعْرِفَة  ب4

كأى كه خود را شناخت به آخري  ننيّنه   ؛1وَع لِنّم 

 ستبنهم و معرفت نائ  شده ا

مََِ لَمْ يَعْرِ ْ فَسِسَُْ بعَْنَ عََِ بَايلِ الفْج ةِ وَخاَطَ  ب5

آن كس كه خود را نشناسد  2؛ف ى الضْلا ِ وَالِجَه َ  

راهنه   اَ راه سعادت و نّات دور افناده و بنه بنى  

 گمراهى و نادانى دچار شده استب
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